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بازی های دو شنبه ۲تير
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بازی سه شنبه ۳تير

مقام معظم رهبری: 

قضايای عراق جنگ 
شيعه و سنی نيست
در مسائل گوناگون «هم صدايی» از 

رؤسای قوا شنيده شود
مقام معظم رهبری ضمن بيان ۶اولويت اصلی برای دوره 
جديد ۵ساله رياست آيت ا... آملی لاريجانی در قوه قضائيه، 
همکاری و همدلی و يکصدايی رؤســای سه قوه در مسائل 

کلان و مصالح عمومی کشور را بسيار ...
۱

۳

دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳/ ۲۵ شعبان ۱۴۳۵/ ۲۳  ژوئن ۲۰۱۴/ شماره ۱۶/۲۵۰۰صفحه  / ۱۰۰۰ تومان 

ياد د اشـت هــاى اخـتصـاصـى

اما و اگرهای 
کاهش تورم

يادداشتی از دکتر حسين راغفر

۲

براي آشتي مردم با 
سينما چه مي توان كرد؟

يادداشتی از امين تارخ

۱۶

تغييرات مديريتی با هدف جوان سازی

سپاه جوان می شود

۲

۵

بهرام عکاشه در گفت و گو با آرمان :
زلزله تهران ۳۰ سال تاخير داشته است

۳

۱۰۷ سال انتظار براي تقسيمات كشوري پايان يافت 

تقسيم کشور 
به ۵ منطقه

آرمان- سعيد سيف: آذرماه ۹۲ وزير كشور از طرحي خبر داده بود كه به موجب آن قرار بود مديريت استاني، منطقه اي شود. وزير 
كشور پيش بيني كرد به موجب اين طرح تغيير شيوه مديريت استان ها و شکل گيري نظام منطقه اي، تصميم گيري هاي استاني تسهيل 

شده و موانع بروکراتيک از پيش روي توسعه مناطق مختلف کشور برداشته مي شود...

كدام 
ديپلماسي؟

سرمقاله: دكتر عبدالعلي قوام

۲

بازی پاياپای 
با آرژانتين

يادداشتی از مهدی پاشازاده

۱۵

در ستايش ثبت جهانی 
شهر سوخته

يادداشتی از محيط طباطبايی

۵

نقد نظام مند و علمي 
چيز ديگري است

رضا روشني در گفت و گو با آرمان: 

۷

۳

سوالاتی درباره 
توافق هسته ای

يادداشتی از دکتر احمد شيرزاد

۱

نقش توسعه اقتصادی 
در مناطق آزاد

يادداشتی از دکتر عبدالرسول خليلی

۹

دروازه ای 
رو به فرانسه

يادداشتی از  دکتر علی بيگدلی

۱

محسن صفايی فراهانی در گفت وگو با آرمان:
دولتمردان از «کی روش» 
و «ولاسکو» درس بگيرند

info@Armandaily.ir

ارتباط مردمی 
با روزنامه

۸۸۵۴۵۱۹۹

۶

بزرگ ترين پروژه مشترك بزرگ ترين پروژه مشترك 
هاشمي وخاتمي گشوده شدهاشمي وخاتمي گشوده شد
تولد بزرگي در جامعه ايران در حال وقوع است تولد بزرگي در جامعه ايران در حال وقوع است 

تحليل محسن رناني از چگونگي تولد دولت اعتدال 

آرمان / محمد طحانی طرح:

از شهرستان ها نماينده فعال می پذيرد
۸۸۸۵۲۸۰۸ -۸۸۸۵۲۸۰۷
۰۹۱۲۱۸۳۸۵۳۷ -۰۹۱۲۱۹۰۰۰۷۶

اين روزها خيلی ها اين سوال را مطرح 
می کنند که «بالاخره پرونده هسته ای ايران 
چه می شود؟» پيش بينی من اين است که 
ايران و آمريــکا بالاخره به توافق خواهند 
رسيد. توافق ژنو به لحاظ پرستيژی طرفين 
را در موقعيتــی قرار داده که به هيچ عنوان 
نمی خواهنــد توافق به دســت آمده به هم 
بخورد. در حال حاضر شرايطی وجود دارد 
که ســبب شده همه به هم کمک کنند تا به 
توافق دست يابند به شکلی که بازگشت به 
شرايط گذشــته غيرممکن است اما اينکه 
توافقنامه بر اين اساس باشد که طی ۳۰روز 
تحريم ها برچيده شــود و برنامه  هسته ای 
ايران بتوانــد رضايت غرب را جلب کند، 
قطعی نيســت اما در بدترين شــرايط نيز 
زمان توافق تمديد خواهد شــد و چه بسا 
به گام جديدی از توافق برســيم که شايد 
گام نهايی نباشد اما در رسيدن به گام نهايی 
نيز موثر خواهد بود. در حال حاضر ايران 
اصرار دارد که در يک گام به نتيجه برســد 
و بخشــی از تحريم ها برداشته شود. اين 
تحليل درستی است که در وزارت خارجه 
و مجموعه دولت وجــود دارد. البته برای 
رسيدن به توافق در يک گام بايد اقدامات 
شجاعانه تری در سياست خارجی صورت 
بگيرد که اين تصميم شجاعانه به ظرفيت 
تصميم گيران و تحليل آنها از برنامه هسته ای 
بازمی گردد امــا در نهايت مذاکرات با اين 
کشورها به سمت توافق بيشتر ميل خواهد 
کرد. مسئله ديگری که امروز به عنوان يکی 
از دغدغه های هسته ای مردم مطرح می شود 
موارد اختلافی ايران و کشورهای غربی بر 
سر تعداد سانتريفيوژهاست. طرف مقابل 
به دنبــال محدود کردن تعداد آنهاســت و 
دليلش اين است که اگر ايران روزی تصميم 
گرفت به سمت سلاح هسته ای برود ميزان 
مواد هسته ای آن به اندازه ای باشد که زمان 
رسيدن به نخســتين سلاح هسته ای طول 
بکشد تا کشورهای ديگر فرصت فشار به 
ايران را داشته باشند! اين درخواست ناشی 
از عدم اعتماد کشورهای غربی و اتهام های 
بی اساســی اســت که به کشــور مــا وارد 
می کنند و کشور ما هم هرگز اين اتهامات 
را نمی پذيرد و موضع رســمی ما پرهيز از 
کاربرد نظامی از فناوری هســته ای بوده و 
است. اعتمادکردن فرآيندی طولانی مدتی 
است که در حال حاضر عملی نيست و در 
طول زمان به وجود می آيد. در اين شرايط 
بايد ديد ما چقدر آمادگی داريم تا خواسته 
آنان را برآورده کنيم. به اعتقاد من برای اين 
کار بايد يک بحث ظريف هسته ای در سطح 
جامعه واکاوی شود و هم کارشناسان و هم 
عموم مردم نسبت به جوانب آن آگاهی يابند. 
ما يک قدم بسيار بزرگ را در بحث هسته ای 
برداشتيم و به کمک دانشمندان ايرانی بحث 
انرژی هســته ای بومی ســازی شــد و در 
بخش هايی به اين فناوری رسيديم که اين 
دستيابی برخلاف نظر غرب بود. استراتژی 

نظريه پردازان ايران اين بود که «دانش فنی 
هسته ای دست پيدا کنيم و طرف مقابل آن 
را به رسميت بشناسد.» و بنابراين رسيدن 
به اين فناوری يک قدم بســيار مهم است. 
اما بحث سخت افزاری که مطرح می شود 
مثل تعداد سانتريفيوژ ها يا ميزان اورانيوم 
يا درصد غنی سازی، اينها بحث های کمّی 
در حوزه سخت افزاری است. در مباحث 
سخت افزاری سوال اساسی اين است که 
آيا تعداد سانتريفيوژهای ايران کاهش پيدا 
کند يا نه و اين نقطه کليدی اختلافات ايران 
و کشــورهای غربی اســت. به عنوان يک 
کارشناس برای کشوری که از مرز دستيابی 
عبور کرده، تعداد سانتريفيوژ تفاوت اساسی 
در اصل ماجرا ندارد. نه قدرت استراتژيک ما 
را کاهش می دهد و نه آن را افزايش خواهد 
داد. ما ايــن توانايی را داريم که تا يک ماه 
آينده در داخل کشور در اين مورد به توافق 
برســيم. منتقدان و موافقان توجه کنند که 
وقتی ما از مرز دستيابی به فناوری هسته ای 
عبور کرديم ديگر تعداد سانتريفيوژ ها مهم 
نيست. البته اين عددها بی حساب نيست. 
چــون بحــث ۱۰۰هــزار و يــک ميليون 
سانتريفيوژ يک بحث ديگری است که در 
کشورهايی نظير کانادا يا استراليا يا فرانسه که 
منابع وسيع اورانيوم در اختيار دارند مطرح 
اســت. اما در تعداد محــدود اختلاف در 
حال حاضر بين ۲۰هزار سانتريفيوژ ايران 
است که نزديک به ۷-۸هزارتای آنها فعالند 
و ۲هزار سانتريفيوژی که کشورهای غربی 
بــرای ايران کافی می دانند. اما در اين ميان 
بايد به يکی از هشدارهای دلواپسان توجه 
کنيم و وجه منطقی مخالفت آنان را بپذيريم. 
اگر در جا بپذيريم که تعداد سانتريفيوژها 
مسئله اصلی ما نيست، آيا طرف مقابل اين 
حسن نيت را دارد که بخش قابل توجهی از 
تحريم ها را بردارد؟ نبايد به يکباره به طرف 
مقابل تمکين کنيم و بايد قبل از پذيرش آن 
به يکی دو سوال کليدی پاسخ دهيم که آيا 
اگر در اين مسئله نرمش نشان دهيم طرف 
مقابل چه رفتاری نشان می دهد که از نرمش 
ضــرری نکنيم. اگر در برابــر نرمش ايران 
امتيازی به ما داده نشود ما همه امکانات را 
از دست می دهيم و آنگاه کشورهای غربی 
ممکن است بخواهد به شکل قطره چکانی 
ما را به دنبال خود بکشــانند. دکتر ظريف 
و دکتر عراقچی بايد به دنبال پاسخ به اين 
سوال باشند که برفرض نرمش ما غربی ها 
حاضرند بخش قابل توجهی از تحريم ها 
را بردارنــد؟ ايران بايد برای اين مرحله از 
مذاکرات پيشــنهاد عملی مشخص داشته 
باشــد و يک تيم خبره اقتصادی از بانک 
مرکــزی و وزارت اقتصاد به ميدان بيايند 
و شــرايط پذيرش توافق را از سوی ايران 
به دقــت تدوين کنند کــه در گام اول چه 
تحريم هايی برچيده شــود و چه امتيازات 

ديگری به ايران تعلق بگيرد.
* کارشناس مسائل هسته ای

دکتر احمد شيرزاد*
سوالاتی درباره توافق هسته ای

فرمانده نيروی انتظامی گفت: در ســايه اقتدار کشور 
نگرانــی از بابــت جريانات تکفيــری نداريم. ســردار 
اسماعيلی احمدی مقدم در آيين توديع و معارفه فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه به مايوس شدن دشمنان در ۸سال 
دفاع مقدس از ضربه زدن به نظام اشــاره و تصريح کرد: 
امروز جمهوری اســلامی به  رغم ميل دشمنان در منطقه 
نيروی سرآمد است و برای هر موضوعی ايران محوريت 
کار را در منطقه دارد و به الگويی برای کشورهای منطقه 
در تمامی زمينه ها از جمله نظام مردمی، وحدت سياسی 
داخلی، سازندگی و پيشرفت، رشد اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی تبديل شــده است. به گفته احمدی مقدم مردم 
استان کرمانشاه با وجود تنوع مذهبی و قومی توانسته اند 
همواره در همه عرصه ها در مقابل فتنه های داخلی و نيز 
توطئه های خارجی جانفشانی های بسياری از خود نشان 
دهند. وی با اشاره به خرابی های ۸ساله جنگ در استان 
گفت: متاســفانه هنوز آثار تخريــب جنگ به طور کامل 
از چهره اســتان رخت بر نبســته که اميدواريم با همت 
دولت تدبير و اميد هر چه زودتر مشکلات اين استان که 
شاخص ترين آن عدم توسعه و بيکاری است، مرتفع شود. 
احمدی مقدم وحدت بی نظير شيعه و سنی در استان را 

تمجيد و اظهار کرد: ايجاد اين وحدت کار بزرگی است 
و ما نيز تلاش می کنيم تا با اســتوار کردن هر چه بيشتر 
پايه های امنيت مســير حرکت به سمت توسعه استان را 
بيش از پيش هموار کنيــم.  فرمانده ناجا گفت: نظام در 
برخورد با سران فتنه با رأفت برخورد کرده است. سردار 
احمدی مقدم در حاشيه اين مراسم گفت: حصر سران فتنه 
نشانگر رأفت نظامی اسلامی است و نظام چه در اين مورد 
و چه در موارد مشابه با گذشت برخورد کرده است. وی 
افزود: در حوزه عفاف و حجاب نيز به وظيفه قانونی خود 
عمل می کنيم. ســردار اسماعيل احمدی مقدم در حاشيه 
مراســم توديع و معارفه فرمانده ناجای استان کرمانشاه 
گفت: اگر کسی در حوزه عفاف و حجاب هنجارشکنی 

کند، دستگاه قضا حق برخورد با وی را دارد.

فرمانده نيروی انتظامی: نگرانی از بابت جريانات تکفيری نداريم
حصر سران فتنه رافت نظام است 

عضو هيــات موســس دانشــگاه آزاد با انتقــاد از 
بی توجهی دولت ها به سياست های کلی نظام که در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوی اجرايی رهبر 
معظم انقلاب تدوين شــده اســت، گفت: در چند سال 
اخير شــاهد بی مهری و بی توجهی دولت ها و برخی از 
نهادها به سياســت های کلی تبيين شده از سوی مجمع 
بوديم. حجت الاســلام ناطق نوری در جلســه ترجمان 
سياست های کلی نظام ســلامت ابلاغی از سوی رهبر 
معظم انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی با تشکر و قدردانی 
از دکتر باقر لاريجانی برای برگزاری چنين نشستی گفت: 

سياست های کلی سلامت به طور حتم فصلی نو و جديد 
در عرصه علوم پزشکی کشور رقم خواهد زد. وی افزود: 
مدت ها در کميسيون های مربوطه در مجمع و قبل از آن 
از سوی کارشناسان اين سياست ها مورد مطالعه و بررسی 
و در جلسه عمومی مجمع مورد بحث قرار گرفت و نظر 
کارشناسان اعمال شد و در نهايت بعد از ارجاع به رهبر 
معظم انقلاب و تاييد ايشــان به تمامی دستگاه ها ابلاغ 
شــد. ناطق نوری با تاکيد بر اين موضوع که خوشبختانه 
کارهای مقدماتی بســيار خوبی در زمينه سياست های 
کلی نظام در مجمع صورت گرفته اســت، تصريح کرد: 

مشکلی که در کشور وجود دارد و در مجمع نيز دغدغه 
اعضاست بی توجهی به سياست های مجمع در چند سال 
گذشته از سوی دولت و نهادهای ديگر است. وی ادامه 
داد: با تمام پيشرفت های سال های اخير در علوم پزشکی 
متاسفانه هنوز دغدغه هايی در اين رابطه وجود دارد که 
مهمترين آنها بحث اخلاق پزشکی است. ناطق نوری با 
بيان اينکه متاسفانه آمار بالای سزارين در کشور مناسب و 
قابل قبول نيست، تاکيد کرد: با توجه به آسيب های متعدد 
عمل سزارين برای بانوان و اين واقعيت که در بسياری از 
کشورهای پيشرفته اين عمل تنها در موارد بسيار خاص و 
به دستور پزشک انجام می شود بايد با برنامه ريزی دقيق 
و تجهيز بيمارستان ها به سمت افزايش زايمان طبيعی و 

کاهش آمار سزارين حرکت کنيم. 

ناطق نوری:
 در چند سال اخير به سياست های کلی نظام بی مهری شد 

دروازه ای رو به فرانسه

قرار اســت يک هيات پارلمانی از مجلس 
ملی فرانسه به رياست معاون کميسيون سياست 
خارجی مجلس ملی فرانســه به ايران سفر کند 
و قرار اســت ديدارهايی نيز با رئيس کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و رئيس 
گروه دوستی پارلمانی ايران و فرانسه و چند تن 
از مقامات وزارت خارجه داشــته باشد. اينکه 
اعضای کميسيون روابط خارجی مجلس ايران 
چنين مراوداتی را با کميسيون های مشابه در ديگر 
کشورها داشته باشــد اقدامی بسيار مثبت و در 
راستای منافع ملی ايران است. چرا که اولا مجلس 
هر کشــور و به تبع آن نماينــدگان و هيات های 
پارلمانی معرفی شده از سوی مجلس  اختيارات 
گســترده ای دارند و در بسياری امور اختيارات 
آنها از دولتمردان و مســئولان سياست خارجی 
کشور هم بيشتر است. ثانيا اگر يک قرارداد دولتی 
بين ايران و کشــوری ديگر منعقد شود بايد اين 
قرارداد به تاييد مجلس برسد. از سويی ديگر سفر 
هيات های پارلمانی بين کشورهايی که می خواهند 
روابط بين دو کشور را به سطح مطلوبی برسانند، 
همــواره مقدمه برقــراری روابــط نزديک تر و 
گسترده تر بوده و اين مسئله به يک رسم در دنيا 
تبديل شده است. نکته مهم ديگری که درباره سفر 
هيات فرانســوی به ايران مطرح است اينکه در 
سال های گذشته ايران با فرانسه حداقل مشکلات 
را داشــته اند و عموما سطح رابطه دو کشور در 
سطح مناسبی بوده است. البته به خاطر علاقه و 
عقبه ای که رئيس جمهور فرانسه به يهوديان ساکن 
سرزمين های اشغالی دارد گاه وی در عصبانيت 
مطالبــی را عليه ايران مطرح کرده اســت اما او 
که در اين مدت نتوانسته به خوبی در مسئوليت 
خود انجام وظيفه کند و به خاطر اشکالات متعدد 
ضعيف ترين رئيس جمهور فرانسه بعد از انقلاب 
کبير به شمار می رود حالا اميدوار است از طريق 
رابطه ديپلماتيک با کشــور ثروتمند ايران کمی 
از مشــکلات خود را حل و فصل نمايد. نمونه 
تلاش های فرانسه برای برقراری رابطه تجاری- 
بازرگانی با ايران را می توان در سفر هيات ۱۴۰ 
نفره تجار فرانسوی به تهران برای انجام مذاکره با 
تجار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در بهمن 
ماه سال گذشته دانست که البته با مخالفت های 
آيپک روبه رو شد. آيپک يک موسسه قدرتمند در 
کنگره آمريکاست که در تعيين خط مشی سياسی 
اين کشور نيز نقشی اساسی ايفا می کند و اعلام 
کرده بود که مشکل ما با ايران فقط درباره مسائل 
هسته ای نيست و تلاش زيادی کردند تا از سفر 
اين هيات فرانسوی به ايران جلوگيری کنند. نکته 
ديگری که در ســفر اين هيات بــه ايران وجود 
دارد نقش مهم فرانسه در اتحاديه اروپاست. اين 
کشور به نوعی برای بسياری از کشورهای ديگر 
اين اتحاديه حکم رهبر و تعيين کننده خط مشی 
را دارد و رابطه خوب با فرانسه می تواند حتی در 
مذاکرات ايران و ۱+۵ نيز موثر باشد. به عبارتی 
اين سفر قدمی ديگر در راه شکسته شدن دوران 
دوری جامعه بين الملــل از ايران و مقدمه ای بر 

روابط گسترده ايران با کشورهای جهان است.
* کارشناس سياست خارجی

دکتر علی بيگدلی*
مقام معظم رهبری ضمن بيان ۶اولويت اصلی برای 
دوره جديد ۵ساله رياست آيت ا... آملی لاريجانی در قوه 
قضائيه، همکاری و همدلی و يکصدايی رؤســای ســه 
قوه در مســائل کلان و مصالح عمومی کشــور را بسيار 
ضروری و مهم برشمردند. ايسنا نوشت؛ حضرت آيت ا... 
خامنه ای صبح يکشنبه در ديدار با رئيس و مسئولان عالی 
دســتگاه قضايی و همچنين رؤسای کل دادگستری ها و 
دادســتان های مراکز استان ها، با اشاره به تحولات اخير 
عراق تأکيد کردند: پشت پرده فتنه انگيزی و آتش افروزی 
در عــراق، قدرت هــای غربی ســلطه گر و در رأس آنها 
رژيم آمريکا قرار دارند و جمهوری اسلامی ايران ضمن 
مخالفت شديد با هرگونه دخالت آمريکا در مسائل داخلی 
عراق، معتقد است مردم و دولت و مرجعيت دينی اين 
کشور توانايی پايان دادن به اين آتش افروزی را دارند. مقام 
معظم رهبری در اين ديدار با گراميداشــت ياد و خاطره 
شهدای هفتم تير به ويژه شهيد آيت ا... بهشتی و همچنين 
تجليل از شهيد آيت ا... قدوسی، مهم ترين ويژگی دستگاه 
قضايی نسبت به قوای ديگر را، تضمين تحقق اقامه حق 
و عدل از جانب همه دستگاه های نظام اسلامی دانستند 

و گفتند: بر همين اساس توقعات از قوه قضائيه بالاست 
و با توجه به توانايی ها و صلاحيت های برجسته رياست 
اين قوه که عالِمــی فاضل، متدين، مجتهد، خوش فکر، 
انقلابی، آگاه به مســائل و شجاع است، تحقق توقعات 
و اهداف موردنظر امکان پذير به نظر می رســد. حضرت 
آيت ا... خامنه ای ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های 
رئيس قوه قضائيه و مســئولان عالی اين قوه در ۵ سال 
گذشته، شــش اولويت اصلی را برای دوره جديد بيان 
کردند. «سازوکار ويژه و روشن برای اجرای سياست ها» 
اولين اولويتی بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند 
و گفتند: بايد ســازوکار ويژه و روشــنی برای نظارت و 
اجرای سياست های مربوط به قوه قضائيه و تبديل اين 
سياســت ها به برنامه و عملياتی شدن همه آنها، تدارک 
ديده شود. ايشان دومين اولويت اصلی دستگاه قضايی را 
«نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد 
مديران» برشمردند و خاطرنشان کردند: اين نظارت ها 
بايد به گونه ای جدی و گســترده باشــند که اشکالات و 
شکايات از برخی عملکردها، به پايين ترين سطح ممکن 
برسد. حضرت آيت ا... خامنه ای  به موضوع «لزوم عدم 

تأخير در اجرای احکام» به عنوان سومين اولويت اشاره 
کردند و افزودند: برخی تأخيرهــای طولانی در اجرای 
احکام، معلول برخی نقيصه هاســت که بايد شناسايی 
و برطرف شــوند. مقام معظم رهبری درخصوص اطاله 
دادرســی يک نکته را متذکر شدند و گفتند: کاهش آمار 
ميانگين اطاله دادرسی، خوب است اما بايد توجه شود 
که چه تعداد پرونــده در محدوده مدت زمان حداکثریِ 
اين آمار ميانگين، بررســی می شوند که اگر اين آمار بالا 
باشد، بايد کاهش يابد. «کادرسازی و جانشين پروری»، 
اولويــت چهارمی بود که ايشــان به آن اشــاره کردند و 
درخصوص «پيشگيری از جرم» به عنوان اولويت پنجم 
افزودند: پيشگيری از جرم يک موضوع فراقوه ای است، 
بنابراين قوه قضائيه برای پيشگيری از جرم بايد ارتباط 
خود را با دستگاه های مرتبط با اين موضوع، مستحکم 
و نقاط اشتراک با آنها را تقويت کند. رهبر معظم انقلاب 
افزودند: پيشگيری از جرم، يک موضوع کاملا علمی، نيز 
است و بر همين اساس بايد برای شناسايی عوامل جرم 
و آسيب های ناشی از آن با صاحب نظران و کارشناسان 
اين موضوع مشورت و همکاری شود. ششمين و آخرين 
اولويتی که مقــام معظم رهبری بيان کردنــد، «افزايش 

همکاری های سه قوه» بود... 
ادامه در  صفحه۲

تبيين ۶ اولويت اصلی برای قوه قضائيه
مقام معظم رهبری: قضايای عراق جنگ شيعه و سنی نيست

احتمال توقف مسابقات جام جهانی

گزارش بازی ايران 
و آرژانتين

طنز به قلم خليل جوادي

۱۶



۶
دوشنبه ۲ تير  ۱۳۹۳ / شماره ۲۵۰۰
سـيـاسـت

آيت ا... هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامي، به خاطر بازي جوانمردانه 
در برابر تيم ملي فوتبال آرژانتين، به تيم ملي فوتبال كشورمان تبريك گفت. متن اين پيام به شرح زير 
است: «بسم االله الرحمن الرحيم- بازي جوانمردانه تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي در جام جهاني كه 
همراه با اخلاق اسلامي و انساني و با رعايت اصول حرفه اي بود، باعث سربلندي و غرور همه ايرانيان 
شد. اگرچه ترس از نام حريف، دامن عدالت داوران را گرفت و حق جوانان غيور ايران را ندادند، امّا 

مردم دنيا، نجابت و شايستگي هاي فرزندان اين سرزمين را ديدند و واكنش ها در شبكه هاي اجتماعي، 
ورزشي، حكايت از تاثير مردانگي ها و نتيجه معكوس قضاوت هاي ناعادلانه دارد، چراكه ذات مردم 
هميشه با مظلوم است. با تبريك صميمانه به مردم و جوانان به ويژه بازيكنان تيم ملي و علاقه مندان به 
ورزش فوتبال، اميدوارم موفقيت هاي فرزندان غيور ايراني، در تيم ملي فوتبال مستدام و روزافزون و در 

همه رشته هاي ورزشي از جمله واليبال و كشتي فراگير باشد. 

پيام تبريك هاشمي به تيم ملي فوتبال 

ــيف: خودش اصرار دارد مصاحبه اي  آرمان - سعيد س
در ميان نباشد چرا كه مصاحبه را فاقد مولفه هاي لازم براي 
بيان يك نظريه تحليلي مي داند؛ در نهايت هم با اين تاكيد كه 
عين اين مطلب بدون هيچ كم و كاستي كار شود مي پذيرد تا 
يادداشتي پيرامون نامه سال گذشته اش به آقايان هاشمي و 
خاتمي بنويســد. و داستان اين بود كه وقتي از دكتر محسن 
رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و نويسنده كتاب «اقتصاد 
سياسي مناقشه اتمي ايران»كه به تازگي نيز كتاب «عقلانيت 
نابه روال» با ترجمه او به بازار آمده است، پرسيديم «اكنون 
كه يك سال از انتخابات گذشته است، تحليل شما از دلايل 
پيروزي روحاني چيست؟» ما را به نامه يا نوشتاري ارجاع 
دادكه با عنوان«به استقبال رويدادگي برويم»در خرداد ۹۲ و 
تنها سه روز پس از رد صلاحيت آيت ا... هاشمي خطاب به 
ايشان و آقاي خاتمي نگاشته و براي آنها ارسال كرده است. او 
در اين نامه، سه چيز را تعريف نموده است: ۱- تعريف اعتدال 
گرايي كه هنوز تعريف جامع و كاملي از آن ارائه نشده است. 
۲- نقش رهبران اصلاحات در هدايت جنبش اصلاح طلبي 
در چند برهه زماني ۳- مفهوم رويدادگي و اينكه رفتار مردم 
ايران در انتخابات رياســت جمهوري يازدهم به علل گونان 
اكنون از الگوي رويدادگي تبعيت مي كند. وقتي متن نامه را 
ديديم بر پيشاني آن اين جمله آمده بود: «ردصلاحيت هاشمي 
فرصتي بي نظير براي خردگرايان. آيا خردگرايان توانايي تبديل 
يك تهديد را به يك فرصت تاريخي دارند؟». با مرور متن 
نامه دريافتيم با وجودي كه از زمانی که نوشتارمي گذرد کهنه 
نشــده اســت . متن كامل نامه ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ رناني به آقايان 
هاشمي و خاتمي را تنها با حذف چند بخش كوچك از نامه ـ 
كه در متن با علامت (... .) مشخص شده است. ارائه می گردد. 

 «رويدادگي» را جدي بگيريم
روزنامه آرمان از من خواسته است كه به مناسبت سالگرد 
انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ تحليلي بنويسم و علل آن رخداد را 
تشريح كنم. من البته دوستان آرمان را به نامه اي ارجاع دادم كه 
سه روز بعد از رد صلاحيت آقاي هاشمي در سوم خرداد ۹۲ 
خطاب به ايشان و آقاي خاتمي نوشتم كه تحليل من همان 
است كه آن جا آورده ام. در واقع از نظر من گرچه انتخابات 
خرداد ۹۲ نقطه عطفي مهم در تاريخ سياسي عصر جمهوري 
اسلامي است اما مهم تر از آن، اين انتخابات يك واقعه قابل 
تامل و بررسي از منظر تحولي است كه در جامعه شناسي و 
الگوهاي رفتاري و روانشناسي ايرانيان در حال وقوع است. 
اگر الگوي روانشناختي رفتار اجتماعي كه من در آن نوشتار 
(كه عنوان آن «به استقبال رويدادگي برويم» بود) بسط دادم 
درست باشد به اين معني است كه جامعه الگوي رفتاري كاملا 
ناشناخته و غيرقابل پيش بيني اي را در پيش گرفته است كه 
تبعاتي خطيري هم براي اقتصاد و هم براي سپهر سياسي ايران 
خواهد داشت. من اينجا وارد مفهوم «رويدادگي» نمي شوم. 
خواننده محترم براي اينكه مفهوم الگوي رفتاري رويدادگي 
را به اجمال بشناســد كافي است همان نوشتار «به استقبال 
رويدادگي برويم» كه در ادامه اين مطلب می خوانيد را مطالعه 
كنند. البته اميدوارم آن الگو كه در اين نوشتار بسط داده ام يك 
الگوي رفتاري موقت وكوتاه مدت باشد. اينكه چنين است يا 
نه نيازمند مطالعه جداگانه ميداني است. اما اگراين الگو موقت 
نباشــد، نظام سياسي و انديشمندان و فعالين سياسي ارشد 
كشور بايد به طورجدي چاره انديشي كنند و با ياري گرفتن از 
روانشناسان و جامعه شناسان، و از طريق مشاركت و همكاري 
در توليد يك فضاي گفتماني جديد، بكوشند انگاره هاي ذهني 
ايرانيان كه در ســال هاي اخير شكل گرفته است را اصلاح 
كنند. بايد ديد چه پيش فرض هاي تازه اي در ذهن ايرانيان 
شــكل گرفته است كه چنين رفتاري را از خود بروز داده اند. 
البته به برخي از پيش فرض هايي كه گمان مي كردم در ذهن 
ايرانيان رخنه كرده است اشاره كرده ام اما بي گمان شناخت 
دقيق اين پيش فرض ها مســتلزم انجام مطالعات ميداني با 
معيارهــاي علمي اســت. نگراني جدي اي كــه اكنون بايد 
داشت اين است كه اگرالگوي رفتاري «رويدادگي» در رفتار 
ايرانيان ماندگار شود، از اين پس دولت يازدهم مدام با چنين 
رفتارهايي روبه رو خواهد شد و اين مي تواند زمينه تضعيف 
يا شكســت سياست هاي دولت را در حوزه هاي اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي فراهم آورد. و شكست دولت يازدهم در 
اجراي سياست هايش مي تواند به مخدوش شدن مرز ميان 
مديريت عقلاني با مديريت هيجاني و توده گرايانه بينجامد 
كه نتيجه اي نامطلوب خواهد بود. يعني اگر مردم به اين نتيجه 
برســند كه دولت يازدهم كه بر پرهيز از هيجان و دوري از 
اقدامات توده گرايانه تاكيد دارد و تدبيري عقلاني را وجهه 
همت خود قرار داده است دستاوردهايش تفاوت اساسي با 
دولت پيشين كه الگوي مديريتش توده گرايانه و هيجاني بود 
نداشته است، از آن پس مردم به چه دولت ديگري دلخوش 
باشند و اميد ببندند؟ اگر چنين شود دولت يازدهم «تدبيرش» 
بــه «اميد» نخواهــد انجاميد. براي آنكه تدبيــر اين دولت 
بــه اميدي بلندمدت و پايدار در ميان جامعه ايراني بينجامد 
نهادهاي فكري دولت و نيز روشنفكران بايد به سرعت راهي 
براي توقف گســترش الگوي رفتاري «رويدادگي» در مردم 
ايران بيابيند. به گمان من نه تنها رفتار مردم درانتخابات يازدهم 
انعكاس دهنده نوعي الگوي رفتاري «رويدادگي» بود بلكه در 
همين طرح اخير «انصراف از يارانه» هم همان الگوي رفتاري 
پديدار شد. اين بدين معني است كه اگر دولت روحاني با يك 
الگوي رفتاري رويدادگي بر سركار آمد،ممكن است با همين 
الگوي رفتاري نيز تمام سياست هايش ناكام بماند. بنابراين 
به طور جدي زنهار مي دهم كه نبايد اين  الگوي رفتاري تداوم 
يابد و نظام تدبير ما به همان اندازه كه به گسترش بيماري ايدز  
وآلودگي هوا حساس است بايد به شكل گيري الگوي رفتاري 
رويدادگي در رفتار اجتماعي مردم ايران هم بيشترحســاس 
باشد و براي اصلاح آن چاره جويي وسياست گذاري كند. در 
واقع بايد بگويم گسترش الگوي رفتاري رويدادگي به منزله 
پايان «دولت پذيري» و «قاعده پذيري» و «پيش بيني پذيري» 
و «برنامه پذيري» جامعه ايراني خواهد بود كه البته خبر خوبي 
نيست و بايد خواب را از چشم همه انديشمندان و سياست 

ورزان و برنامه ريزان ايراني بربايد. 
 استقبال رويدادگي برويم 

اين نوشته مي كوشد تا بگويد رد صلاحيت هاشمي گرچه 
براي تبديل او به يك سرمايه نمادين ملي واقعه مباركي بود 
اما براي جامعه ما به خودي خود هيچ پيام يا پيامدي ندارد. 
اين خردگرايان (اصلاح طلبان و اعتدال خواهان) هستند كه 
با نحوه برخــورد خود مي توانند آن را به يك تهديد يا يك 
فرصت براي آينده كشور تبديل كنند. اين نوشته مي گويد كه 

هاشــمي و خاتمي اكنون به عنوان دو سرمايه نمادين براي 
كشور، بايد تمام اعتبار خود را به ميان آورند تا جامعه از اين 
نقطه عطف، به سلامت بگذرد. هشت سال ديگر، ديگر دير 
است كه هاشمي يا خاتمي بخواهند دوباره براي ما كاري كنند. 
انگاره محوري اين نوشتار اين است كه جامعه ايران اكنون در 
يك تضاد روانشناختي قرار گرفته است كه اين تضاد موجب 
شده است تا رفتاري كاتاستروفيك (رويدادگي) از خود بروز 
دهد. اين ظرفيت رفتار كاتاستروفيك با رد صلاحيت هاشمي، 
تشديد شده است. بنابراين از قضا وقت آن است كه رهبران 
خردگرايان سياسی (خاتمي و هاشمي) به ميدان بيايند و اين 
موج رويدادگي را به پشت سر يكي از كانديداهايي كه از نظر 
آنان ظرفيت نمايندگي خردگرايان گروه های سياسی را دارد 
برانند. آنان نبايد هيچ نگران همراهي جامعه باشند. از قضا 
امروز اين جامعه است كه نگران انفعال خردگرايان سياسی 
است. جامعه در شــرايط كاتاستروفيك قرار گرفته است و 
منتظر است تا پنجره اي به سوي عقلانيت گشوده شود و به 
آن هجوم ببرد و همه چشــم ها به سوي هاشمي و خاتمي 
است كه به اين پنجره اشاره كنند. امروز يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي مشــترك خاتمي و هاشمي گشــوده شده است. 
هوشياري و انتخاب سريع و درست آنان مي تواند اين پروژه 
را به يك فرصت بي نظير تاريخي براي عبور ملت ايران به 
سوي خردگرايي و توسعه رهنمون كند.اين نوشتار مي كوشد 
تا اين دو رهبر جريان خردگرايي و اين دو ســرمايه نمادين 
معاصر ايراني را متوجه اهميت نقششــان در لحظه جاري 

تاريخ ايران بنمايد. 
 مقدمه اول: 

خردگرايــان كياننــد؟ اصلاح طلبي و اعتــدال خواهي 
هــر دو ريشــه در خردگرايي دارند. امــروز اولويت ملي ما 
نــه مانند زمان شــاه، آزادي، نه مانند ســال هاي جنگ، دفع 
تهاجم مستقيم خارجي، نه مانند دوران سازندگي، توسعه، نه 
مانند عصر اصلاحات، دموكراسي و جامعه مدني، نه مانند 
دوره مهرورزي، عدالت اســت. امــروز اولويت اول ملي ما 
«بازگشت به عقلانيت» و «ايجاد ثبات» است. بدون «ثبات» 
و بدون «عقلانيت» نه آزادي خواهي، نه توسعه خواهي، نه 
دموكراسي خواهي، و نه عدالت خواهي كاركردهاي خود را 
نخواهند داشت. در اين نوشته مجموعه كساني را كه به اصول 
اصلاح طلبي و اعتدال گرايي و عقلانيت ورزي پايبندند، يكجا 
«خردگرايان» مي ناميم. بنابراين منظور ما از خردگرايان طيف 
گســترده اي از اصلاح طلبان، راست گرايان ميانه رو، اعتدال 
گرايان، روشنفكران، دانشــجويان وهمه ايرانياني است كه 
خواهــان تغيير در مديريت اجرايی بــوده و تمايل دارند تا 
مديريت اجرايی به سوي حاكميت عقلاني بيشتر سوق يابد. 

 مقدمه دوم: 
جامعه يك سيســتم زنده و پويا اســت: هر سيستمي كه 
برخي از عناصر آن زنده باشند، خودش هم يك سيستم زنده 
تلقي مي شود. بنابراين جامعه يك سيستم (موجود) زنده است. 
درجه زنده بودن جامعه حتي از درجه زنده بودن بدن انسان 
بيشتر است. چرا كه پاسخ هاي بدن انسان به يك محرك خاص 
از پيش مشخص و تقريبا قابل پيش بيني است اما پاسخ هاي 
جامعه به يك محرك خاص، از پيش تعيين شده و قابل پيش 
بيني دقيق نيست. پس انتظار نمي رود كه جامعه در دو وضعيت 
مشــابه، واكنش مشابه نشــان دهد. اينكه در شرايط يكسان 
جامعه چگونه واكنش نشان دهد بستگي به عوامل متعددي 
دارد. امــا دو عامل مهم موثر بــر نحوه واكنش جامعه، يكي 
نوع عقلانيتي است كه جامعه از آن استفاده مي كند و ديگري 
تحولات روانشناختي كه در درون جامعه و در واقع در درون 
افراد جامعه رخ مي دهد. يعني همان گونه كه در رفتار فردي، 
تركيبي از عقلانيت و احساسات ما را به تصميم مي رساند در 

جامعه (به عنوان يك سيستم زنده) نيز چنين است. 
 مقدمه سوم: 

عقلانيت جامعه ما اكنون به ســمت عقل معنايي سوق 
يافته اســت: جامعه ما به علت بي ثباتي هاي مكرر و درگير 
شدن درموضوعات متعدد در سال هاي اخير، ديگر حوصله 
تحمل پيامدهاي مديريت اجرايی گذشته را ندارد بنابراين 
خسته از اين استيصال تحليلي و عملي، در تصميمات مهم 
خود، عقل ابزاري را كنار مي گذارد (عقل ابزاري يعني عقل 
معيشتي روزمره. البته اين عقل را همچنان در امور جزيي به 
كار مي گيرد) . يعني وقتي افراد وارد مرحله تصميم گيري هاي 
بزرگ و دشــوار مي شوند ديگر به عقل ابزاري خُرد انديش 
تكيه نمي كنند (چون اطلاعــات لازم براي تصميم گيري بر 
اساس اين ســطح عقل را ندارند) . بنابراين در تصميمات 
بزرگ و سرنوشت سازبه «عقل معنايي» خود مراجعه مي كنند. 
عقل معنايي، عقلانيتي است كه به جاي تكيه بر محاسبات 
منطقي دقيق، بر شــهود و احساس معناداري تصميم، تكيه 
مي كند مثلا افراد در هنگام طلاق بر عقل ابزاري خود تكيه 
نمي كننــد چرا كه اگر چنين بود خيلي منطقي مي نشســتند 
و به گونه اي با هم به توافق مي رســيدند كه منافع دو طرف 
تامين شود. اما در طلاق، افراد بر اساس عقل معنايي تصميم 
مي گيرند يعني ممكن است يكي احساس كند كه ديگر زندگي 
با طرفش معنايي ندارد و با هر هزينه اي بخواهد از او جدا 
شود. يكي هم ممكن است براي زجر دادن طرفش حاضر 
باشد هر هزينه اي را بپردازد مثلا بگويد من حاضر به طلاق 
نيستم فقط براي اينكه طرفش را زجر دهد (گرچه خودش 

هم زجر مي كشد) . 
ملت ايران اكنون درباره تعاملات سياســي كلانش وارد 
مرحله كاربست عقل معنايي شده است يعني مساله اش اين 
نيست كه حالا فلان رئيس جمهور اگر بيايد يارانه را بيشتر 
مي كند يا كمتر، يا قيمت آب و برق را كم مي كند يا زياد. الان 
مردم ايران با عقل معنايي تصميم مي گيرند. يعني آنان اكنون 
احساس مي كنند كه، يك: هويت شهروندي شان زير سوال 
رفته است، دو: در حوزه تنش هاي خارجي، آينده پر ابهام و 
در انتظارشان است، سه: عقلانيت نظام تدبير شديداً تنزل يافته 
است، و چهار: خطاهاي بزرگ در حوزه مديريت اقتصادي 
منجر به روند تخريبي در اقتصاد شده است كه اگر متوقف 
نشود آينده سخت در انتظار اقتصاد وجامعه خواهد بود. بر 
اين اســاس مردم ايران اكنون براي انتخاب رئيس جمهور، 
محاســبه نمي كنند بلكه به احساس شهودي و عقل معنايي 
شان مراجعه مي كنند و هر كس را كه احساس كنند سرجمع 
مي تواند اين روندهاي مخرب را مديريت يا متوقف كند به 

سوي او گرايش پيدا مي كنند. 
 مقدمه چهارم: 

جامعه ما در وضعيت عدم اطمينان بلندمدت به سر مي برد: 

فضاي زندگي اجتماعي در شرايط مختلف سه حالت به خود 
مي گيرد: «فضاي اطمينان»، «فضاي ريســكي» و«فضاي عدم 
اطمينــان». در فضاي اطمينان، كه اطلاعات شــفاف اســت و 
همه چيز روشن است، تصميم گيري ســاده و كم هزينه است. 
معمولا مناسبات «بين فردي» و دوستانه يا خانوادگي در چنين 
فضايي شــكل مي گيرد. رفتار افراد در چنين فضايي كاملا قابل 
پيش بيني اســت. بنابراين هر فرد چون احساس مي كند رفتار 
ديگران قابل پيش بيني است خودش هم رفتار قابل پيش بيني 
بروز مي دهد. در فضاي ريسكي، همه چيز شفاف و با ثبات نيست 
اما ميزان بي ثباتي و خطر و ريسك هم تا حدودي قابل پيش بيني 
است. براي مثال در بورس همه چيز قطعي نيست اما روشن است 
كه مثلا قيمت سهام فلان شــركت در سال گذشته در دامنه ۲۰ 
درصد بالا و پايين رفته است. پس سرمايه گذاري در اين شركت 
با اين ريسك روبه روست كه ممكن است منافع سرمايه گذار از 
۲۰ درصد ســود تا ۲۰ درصد زيان تغيير كند. در چنين فضايي 
عقلانيت ابزاري افراد فعال مي شود و سعي مي كنند تا حد ممكن 
تصميمات دقيقي اتخاذ كنند. اما در فضاي «عدم اطمينان» هيچ 
چيز روشن نيست. يعني نه مي دانيم «اصل خطر» چيست و نه 
مقدار يا احتمال يا شــدت خطــر را مي دانيم. مثلا وقتي در مه 
شديد با اتومبيل حركت مي كنيم نه مي دانيم اتومبيلي كه از روبه رو 
مي آيد چه اتومبيلي است و نه مي  دانيم سرعتش چقدر است، 
بنابراين هيچ محاسبه اي براي حركت خود نمي توانيم بكنيم. در 
چنين شرايطي، توقف و «عدم تصميم»، بهترين گزينه است. (...) 
در شرايط «عدم اطمينان» تصميم گيري بر اساس عقل ابزاري 
مختل مي شود. اين مي شود كه كم كم افراد براي تصميم گيري به 
سوي عقل معنايي مي روند. يعني تصميمات را جوري مي گيرند 
كه برايشــان احساس معناداري ايجاد كند. مثل وقتي كه راننده 
مه زده ساعت ها در مه گرفتار شده باشد. البته در اوايل كار قدرت 
تصميم از او ســتانده مي شود و هيچ حركتي نمي كند اما وقتي 
مه گرفتگي طولاني شــد، كم كم به فكر چاره مي افتد و مي رود 
به سمت «تصميمي معنادار» كه الزاما با عقل ابزاري اش قابل 
توجيه نيست. مثلا در يك لحظه كه مه اندكي كاسته و جاده اندكي 
قابل رويت مي شــود پايش را مي گذارد روي گاز و با ســرعت 
جاده را طي مي كند. اين كار او از نظر عقل ابزاري توجيهي ندارد 
ولي براي او «معنادار»است. جامعه اكنون در اين مرحله است 
(...) انتخابات در پيش رو چنين فرصتي را براي آن ايجاد كرده 
است.مردم در اين چند ماه، چشم به انتخابات دوخته بودند. حتي 
گروه بزرگي از جمعيت در چند روز مانده به ثبت نام و پس از 
ثبت نام نشاطي گرفته بودند. علت اين همه استقبال از حضور 
آقاي هاشمي در قشرها و گروه هاي مختلف و گاه متعارض هم 
همين بود. از راست تا چپ، از استادان تا بازاريان همه و همه 
احساس مي كردند اكنون كه فضاي مه گرفته كنوني اندكي گشوده 
شده است بايد كاري بكنند و «تنها گزينه» در پيشِ روي آنان، 

حضور در انتخابات و راي به آقاي هاشمي بود. 
 مقدمه پنجم: 

سيســتم هاي زنده و پويا در شــرايط عــدم اطمينان رفتار 
«رويدادگي» دارند: در سيستم هاي ديناميك يا پويا (هر سيستم 
زنده يك سيســتم ديناميك اســت و جامعه هم يك سيستم 

زنده اســت) نظريه اي هست 
نــام نظريــه كاتاســتروف  به 
(Catastrophe) كــه من آن 
را «نظريه رويدادگي» مي نامم 
(رويدادهــاي غيرمنتظــره هم 
ترجمه شده است) . اين نظريه 
بــراي توضيــح رفتــار برخي 
سيستم هاي پويا خيلي كارآمد 
اســت. داســتان از ايــن قرار 
است كه «وقتي شرايط متضاد 
است»، رفتارتعريف شده  پيش 
بيني پذيري خود را از دســت 
مي دهــد و ديگــر نمي توان بر 
اساس تجربه هاي عادي قبلي آن 

رفتار را پيش بيني كرد. مثلا رفتار زن و شوهري كه با هم اختلاف 
دارند را در نظر بگيريد. فرض كنيد شوهر كار خطايي كرده كه 
زن را عصبي كرده است. زن شروع مي كند به پرخاشگري. اكنون 
شــوهر درگير دو حالت متضاد است. نخست اينكه از كارش 
شرمنده اســت و دوم اينكه انتظار رفتار پرخاشگرانه را از زن 
نداشــته اســت و اندكي نيز از كار زنش عصباني است. اما به 
علت اينكه شرمندگي اش بر عصبانيتش غلبه دارد، عذر خواهي 
مي كند و سعي مي كند با همسرش كنار بيايد. اما فرض كنيد زن 
كوتاه نيايد و همچنان پرخاشگري كند. با اين رفتارِ زن، اندك 
اندك عصبانيت دروني مرد هم بالا مي رود. اما اينگونه نيست 
كه به موزات افزايش عصبانيتش، او نيز شروع به پرخاشگري 
كند بلكه به علت غلبه شرم اوليه، با وجودي كه عصباني است، 
همچنان سكوت مي كند يا همچنان پوزش مي خواهد اما وقتي 
پرخاشگري زن ادامه يابد از يك نقطه اي به بعد كه عصبانيت 
مرد ازآستانه اي بالاتر رفت (نياز نيست حتي عصبانيتش بيش 
از شرمش شود كافي است عصبانيتش از آستانه تحملش بالاتر 
رود) يك مرتبه رفتار مرد كاملا معكوس مي شود و به صورتي 
نامنتظر شروع به پرخاشگري مي كند. اينگونه نيست كه مرد از 
همان آغاز به موازاتي كه از رفتار زن عصبي مي شود پرخاشگري 
را شروع كند بلكه تا يك حدي از عصبانيت، سكوت مي كند 
و بــه پوزش خواهــي اش ادامه مي دهد اما يك بــاره مي بُرد و 
رفتارش معكوس مي شود. به اين رفتار، رفتار كاتاستروفيك يا 
«رويدادگي» مي گويند. بخشی از رفتار مردم را مي توان با اين 
نظريه توضيح داد. اين نظريه به صورت رياضي نيز قابل بيان 
است و از نظر هندسي نيز به معني اين است كه منحني يا رويه 

رفتاري از يك نقطه اي به بعد عوض مي شود. 
 تحليل محوري: 

با اين پنج مقدمه اكنون مي خواهيم وارد تحليل شــويم. 
بنابراين نخســت «فرضيه اصلي» را بيان كنيم و ســپس به 

توضيح آن مي پردازيم: 
 فرضيه اصلي: 

زيست اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران در سه دهه اخير 
با تغييراتی  روبه رو بوده اســت. با اين حال در گذشته اين 
تغييرات عادی بوده است. بنابراين زندگي را تنها از حالت 
«محيط مطمئن» به «محيط پرريســك» تبديل كرده بود. با 
وجود اين، مردم ريســك را با تحليل عقلاني و منطقي در 
محاســبات خود وارد كــرده و زندگي خــود را به صورت 
عقلاني ســامان مي دادند. تفاوت اين زندگــي با زندگي در 
محيطي مطمئن اين بود كه وجود ريسك، هزينه هاي زيست 
اجتماعي را اندكي افزايش داده بود. پس، مردم زيستي عقلاني 
و قابل پيش بيني وقابل برنامه ريزي داشتند اما اين زيست، 
اندكــي گران تر از حالت معمول بود. اما در دوره دولت هاي 
نهم و دهم به علت غير قابل پيش بيني شدن  برخی رفتارهای 
مديران اجرايی، محيط زيست اجتماعي از حالت ريسك به 
حالت «عدم اطمينان» منتقل شده است. بنابراين ديگر كاربرد 
عقل ابزاري و رفتارهاي منطقي به ويژه درباره تصميمات مهم 
و سرنوشت ســاز(كه نياز به اطلاعات فراوان و پيش بيني و 
برنامه ريزي بلندمدت دارد) سخت مي شود. در اين صورت 
دربــاره اين رفتارهــا مردم به 
عقــل معنايي خــود مراجعه 
مي كنند. عقل معنايي نيز متكي 
به داشتن احساس معني داري 
در اقدامــات و نيــز تكيــه بر 
احساس شهودي است. در اين 
صورت وجه غالب تصميمات، 
احساســي – شــهودي است 
نه عقلاني (ابزاري). بر همين 
اســاس زمينه فكري و رواني 
لازم براي شكل گيري رفتارهاي 
امــا  تكانشــي وجــود دارد. 
نكته اين اســت كه در هنگام 
شكل گيري رفتارهاي متكي بر 

احساس و شهود و عقل معنايي، وقتي همزمان دو احساس 
متضاد شــكل بگيرد احتمال شــكل گيري رفتارهاي از نوع 
«رويدادگي» تقويت مي شود. بر اين اساس به نظر مي رسد 
رفتار اخير مردم درروزهای منتهی به انتخابات ۲۴ خرداد كه 
ظرف مدت كوتاهي استقبال شديدي از آمدن آقاي هاشمي 
كردند نوعي رفتار «رويدادگي» است و اكنون تا اين واكنش 
رويدادگي زنده است مي توان آن را به صورت موج ديگري 
به پشت سر يكي از كانديداهاي ديگر سوق داد. مشروط بر 
اينكه رهبران خردگرايان جناح های سياسی  كه اكنون نقش 
سرمايه نمادين را بازي مي كنند از آن گزينه حمايت صريح و 
جدي كنند و خود آن كانديدا نيز رفتار و گفتاري اصلاح طلبانه 
و تغييرخواهانه در پيش بگيرد. به گونه اي كه اين احساس به 
مردم دســت دهد كه اين همان كانديدايي است كه مي تواند 

محيط زيست زندگي آنان را تغيير دهد. 
 توضيح فرضيه: 

مردم ايران (به ويژه قاطبه طبقه متوسط و طبقات پايين 
اقتصادي و اجتماعي) نســبت به سياستمداران، زود اعتماد 
مي كنند و زود هم بي اعتماد مي شــوند. با همان سرعتي كه 
پس از جنگ به هاشمي اعتماد كردند، با كمي تورم و اندكي 
تبليغات به سرعت اعتمادشــان را از دست دادند. با همان 
ســرعتي كه به خاتمي اعتماد كردند، از او نااميد شدند و با 
همان ســرعتي كه به احمدي نژاد دل بستند از او دل كندند. 
تجربه دوران احمدي نژاد دو مســاله ايجاد كرده است. يكي 
اينكه اميد آن بخش از جمعيت كه به او راي داده بودند يا پس 
از آن به برنامه هاي او اميدي داشتند از او منقطع شد و تمام 
آرمان هايشان بر باد رفت. ديگر اينكه شدت بي ثباتي هايي كه 
در دولت ايشان ايجاد شده است (شامل تغييرات مديريتي، 
اجراي سياست هاي گاه غيركارشناسي و گاه متعارض، تورم 
شــديد و ركود گســترده) چنان محيط زيست اجتماعي و 
اقتصادي را با «عدم اطمينان» روبه رو كرده است كه كم كم 
جامعه نسبت به آينده ايران «احساس نگراني» كرده است. 
(...) آمدن آقاي هاشمي همان نيرويي بود كه مردم احساس 
كردند مي تواند آنــان را از اين آينده ابهام نجات بدهد. اين 
شــد كه همه حتي بسياري از تحريمي ها و دانشجوياني كه 
سرخورده بودند و تا چند ماه پيش مي گفتند راي نمي دهند 
و اهالي كسب و كار و كارگران گرفتار آسيب ركود اقتصادي 
و... احساس كردند كه آمدن هاشمي همان پنجره اي است كه 
اگر گشوده شود اندكي نور به اين تاريكي و ابهام مي تاباند و 
در واقع يك باره جامعه از نقطه عطف كاتاســروفيك (نقطه 
رويدادگي يعني نقطه a در نمودار زير) عبور كرد و از مسير 
«عدم مشــاركت» روي نمودار «مشــاركت» افتاد. در واقع 
انفعــال را رها كرد و به كنش فعــال روي آورد كه اگر ادامه 

مي يافت به تدريج  اعتماد به نفس اش بيشتر مي شد. 
موجــي كه در يكي دو هفته مانده به ثبت نام كانديداها، 
براي دعوت از خاتمي و هاشمي راه افتاد همين موج ناشي 
از پــرش جامعه از نقطه a به بالا بود. اكنون با رد صلاحيت 
هاشمي، اگر خردگرايان سياسی به سرعت بتوانند اين موج 
شــكل گرفته براي مشــاركت را به ســوي مناسب هدايت 
كنند، جامعه به سوي نقطه b حركت مي كند يعني همزمان با 
افزايش مشاركتش، اعتماد  نيز افزايش مي يابد. اما اگر چنين 
نشود، در جهت معكوس روي دامنه بالاي نمودار به سمت 
راست حركت مي كند. در اين صورت اينكه چه خواهد شد 
بستگي به اين دارد كه تحولات انتخابات به چه سمتي برود. 
بنابراين در شرايط كنوني كه دو احساس به صورت همزمان 
در جامعه وجود دارد، هر چه براحســاس غلبه شود آمادگي 
مردم براي بازگشــت به بازي انتخابات شــديدتر مي شود. 
اين موج اخير اســتقبال از انتخابات، مــوج اصلاح طلبي، 
موج خاتمي يا موج هاشــمي نبود. اين مــوج رويدادگي و 
كاتاستروفيك بود كه همه را پشت هاشمي متحد كرد. خاتمي 
نبايــد بيايد و حرف خاتمي در ايــن مورد که آخرين روزنه 
اميد، هاشــمي اســت. اتفاقا عدم ثبت نام خاتمي و سپس

 رد صلاحيت هاشــمي اين احســاس حضــور را در مردم 
تشديد كرده است و بنابراين زمينه براي رفتار كاتاستروفيك 
در آنها تشديد شده است. مردم اكنون مطمئن شده اند كه برای 
آينده رفتار منطقی تری انجام دهند. اما هنوز زمان هست. و 
هنوز موج فعال اســت. تنها راهكار اين است كه خاتمي و 
هاشمي «با هم»به ميدان بيايند و اين موج كاتاستروفيك را 
هدايت كنند و به ســوي يكي از كانديداهاي موجه برانند. 
يعني بتوانند با او تعامل كنند و حداقل هايي كه بايد رعايت 
و تعهد كند را با او توافق كنند و به قول او نيز اعتماد داشته 
باشند. و موجه از نظر جامعه، يعني هم سابقه ضد اصلاحي 
و ضد اعتدال نداشــته باشــد و هم بتواند بــا يك گفتمان 
اصلاحي، اعتدالي، تحول خواهانه و عقل مدارانه با جامعه 
صحبــت كند. يعني بتواند جامعه را قانع كند كه من الگوي 
تازه اي هســتم مركب از خاتمي و هاشمي. به نظر مي رسد 
اين نقش را آقاي روحاني يا عارف بتوانند بازي كنند. از نظر 
مردم مهم نيست اين فرد چه كسي باشد و مهم نيست كه اين 
فرد كيســت و اصلاح طلب بوده است يا نه. مهم اين است 
كه احساس كنند اين فرد همان پنجره اي است كه مي تواند 
جايگزين پنجره هاشمي شود (همان گونه كه هاشمي پنجره اي 
بود كه جايگزين پنجره خاتمي شد) و احساس كنند با قرار 
گرفتن پشت اين فرد مي توانند به خواسته های مشروع خود 
نزديک شوند(...). خاتمي قبل از سرمايه سياسي به سرمايه 
نمادين تبديل شده بود. هاشمي نيز فرايند تبديل شدنش از 
سرمايه سياسي به سرمايه نمادين شروع کرده بود. اكنون ما 
دو سرمايه نمادين داريم كه بايد نقش تاريخي خود را بازي 
كنند. آنان حق ندارند اين سرمايه را به نفع خود مصادره كنند 
و بــه خانه ببرند. بايد همين جــا و همين اكنون خرج كنند 
چون ممكن اســت ديگر هيچ گاه فرصت خرج كردن آن را 
نيابند. ما الان و براي عبور از اين عقبه تاريخي به ســرمايه 
آنان نياز داريم. اينان حق ندارند بگويند ممكن است گزينه اي 
كــه ما از آن حمايت مي كنيم راي نيــاورد و آبروي ما برود. 
 ـاگر هاشــمي و خاتمي  اولا احتمــالا راي آوري اين گزينه 
 ـخيلي  مردم را با بيانيه اي تحليلي و انگيزاننده توجيه كنند 
بالاست. ثانيا حتي اگر پيروز هم نشود راي بالايي مي آورد و 
اصلاح طلبان و اعتدال خواهان وزنشان مشخص مي شود و 
پيام آشكاري است به طرف مقابل است. اگر اكنون يك چهره 
نزديک به تفکر رئيس جمهور دولت دهم رياست جمهوري 
را بر عهده گيرد بي گمان دوره بعد هم خواهد ماند. هشــت 
ســال ديگر هاشمي اگر باشد فرتوت و خاتمي هم احتمالا 
يك سياستمدار خانه نشين خواهد بود. هاشمي و خاتمي بايد 
نشان دهند كه در شرايط كنوني ريسک مي كنند و جامعه را به 

گزينه هاي معقول رهنمون مي كنند. اگر تحريم معقول نيست 
قهر از آن نامعقول تر است. قهر يعني واگذار كردن بخشي از 
فرصــت مان به رقيب. يعني بخش خالي ليوان قدرت را به 
رقيب واگذار كنيم يعني خانه مان را خالي كنيم تا رقيب ساكن 
شود. بالاخره بين رياست جمهوري يك فردي كه  از حزب 
شــناحته شده ای نيامده و كسي كه تا حدودي براي خودش 
تفکر حزبی شناخته شده داد فرقي هست يانه؟ بنابراين امروز 
لازم است خاتمي و هاشمي به ميدان بيايند. امروز به علت 
اينكه خاتمي و هاشمي ديگر دو سرمايه سياسي نيستند بلكه 
دو سرمايه نمادين هستند، اين دو كيميا روي هركس دست 
بگذارند «طلا» مي شود. فقط كافي است هر دو متفقا از يكي 
حمايت كنند و با يك بيانيه تحليلي اقناعي مردم را به مشاركت 
فرا بخوانند وبه آنان اطمينان دهند كه كانديداي مورد حمايت 
آنان مي تواند بخش بزرگي از خواسته مردم را برآورده كند. 
اصلاح طلبي يك حركت تدريجي و مســتمر است كه بايد 
از همه فرصت ها و ظرفيت ها استفاده كند. نمي توان و نبايد 
نشست تا دوباره ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار شوند 
تا فرصتي براي اصلاح پديد  آيد. بايد فرصت ها را ساخت 
و تهديدهــا را به فرصت تبديل كرد و اكنون بايد از فرصت 

تاريخي  استفاده شود. 
 بيست نكته تكميلي: 

محورهاي زير برخي نكاتي است كه مستقيما به بحث بالا 
مربوط نمي شود اما در نظر گرفتن آنها مي تواند نقش تكميلي 
يا اقناعي براي خواننده داشته باشد. در بيان نكات زير هيچ 

ترتيبي رعايت نشده است: 
۱. به نظر مي رسد روي سه نيروي عارف، روحاني (... .) 
مي توان به عنوان نيروهايي كه به كمك آنها مي توان اهداف 
خردگرايان را دنبال كرد، حســاب كرد. نهايتا بايد هاشمي و 
خاتمي روي يكي از اين ســه نفر به توافق برســند و از دو 
نفر ديگر درخواســت كنند به نفع وي كناره بگيرند (طبيعي 
است كه بايد قول همكاري در دولت احتمالي آينده به آنها 

داده شود) . 
۲. خردگرايان سپهر سياسی بايد مراقب باشند كه به بهانه 
رد صلاحيت هاشمي، نه عارف و نه روحاني تخريب نشوند 
تا بتوان از آنها به عنوان سرمايه هاي خردگرايي استفاده كرد. 
اگر تخريب شوند ديگر نمي توان به راحتي آنها را بازسازي 

كرد. 
۳. هر كانديدايي كه از ســوي خردگرايان انتخاب شود، 
مي توان به جامعه القا كرد كه اين يك توافق بين آقايان خاتمي 
و هاشــمي بوده اســت كه اين فرد هم كانديدا شــود تا اگر 

هاشمي رد شد او بماند. 
۴. دقت كنيم شور شوق مردم در هفته هاي اخير(منظور 
هفته های منتهی به ۲۴ خرداد۹۲) همه اش نسبت به شخص 
آقاي هاشمي نبود بلكه بخش بزرگي از آن شور به پنجره اي 
بار مي شــود كه با آمدن آقاي هاشــمي گشوده مي شود. بايد 
كانديداي برگزيده توجيه شــود و بپذيرد و بكوشد گفتماني 
را به كار گيرد كه اين احســاس «گشودن پنجره» را به مردم 

منتقل كند. 
۵. اقناع مردم و معطوف كردن موج مشــاركت به وجود 
آمده به ســوي كانديداي منتخب نيازمند يك بيانيه تحليلي 
و اقناعي از ســوي آقايان خاتمي و هاشمي است و توصيه 
صريح به اينكه براي تغيير روند خطرناك كشور انتخاب يك 
رئيس جمهور «اعتدال گرا» ضروري است و اين مصداق در 
اين كانديدا يافت مي شــود. ما به او راي مي دهيم و از همه 

خردگرايان دعوت مي كنيم به او راي بدهند. 
۶. البته اگر كانديداهاي ديگر مستقل يا منسوب به جريان 
اصلاحات به نفع كانديداي برگزيده خردگرايان كنار بروند 
خيلي خوب است، اما اگر كنار نروند هم هيچ اهميتي ندارد. 
۷. همان گونه كه فردي كه رشــد وجودي دارد در شرايط 
خاص، رفتــاري آرام و همراه با ســكينه  قلبــي دارد، يك 
سياستمدار كاركشته هم در بزنگاه های خاص تفاوتش آشكار 
مي شود: او عقلانيت خود را از دست نمي دهد و قدرت اتخاذ 
تصميمات كليدي دارد. از خاتمي و هاشمي انتظار مي رود به 
عنوان دو سياستمدار كاركشته در اين شرايط سخت بتوانند 
تصميمات كليدي بگيرند. همان گونه كه آمدن هاشمي در دقيقه 
نود، تصميمي كليدي بود اكنون نيز اين دو بايد يك تصميم 

كليدي ديگر بگيرند. 
۸.  يادمان باشــد يك ماه پيش هيچ كس گمان نمي كرد 
تحريمي ها هم حاضر بشوند بيايند راي بدهند. اگر تحريمي ها 
در شرايط كنوني الگوي رفتاري شان عوض شده باشد، بقيه 

مردم حتما عوض شده است. 
۹. اولويــت امــروز ما «عقلانيت در مديريت كشــور» 
و «ثبات در مناســبات خارجي» است اين را بايد به شعار 

كانديداي برگزيده تبديل كرد. 
 (. ...)  .۱۰

۱۱. در اقتصاد نظريه اي هســت به نام «دومين بهترين» 
(Second Best) . يك فرد عاقل وقتي نخســتين بهترين 
برايش ممكن نيست مي رود سراغ دومين بهترين. اين نكته اي 

است كه بايد به بدنه اجتماعي  تفهيم كرد. 
 (. ...)  .۱۲

۱۳. كانديــداي برگزيده بايد بپذيــرد كه در عمل حامل 
گفتمان خردگرايان و نماينده هاشمي و خاتمي باشد. در غير 
اين صورت توفيقي به دست نخواهد آمد. بنابراين هاشمي 
و خاتمي بايد با او بر ســر گفتمان و نحوه تعاملش در ايام 
انتخابات و نيز اصول رفتــاري او پس از پيروزي احتمالي 
به توافقي جدي دســت يابند و حتــي آن را مكتوب كنند. 
اعتماد هاشمي و خاتمي به كانديداي برگزيده، شرط هر نوع 

همكاري است. 
۱۴. در ايام انتخابات غير از ســتادها و حاشــيه ستادها 
حجم زيادي از شبكه هاي ارتباطي اجتماعي شكل مي گيرد كه 
سرمايه اجتماعي را بالا مي برد و نشاط مي آورد. يعني حتي اگر 
كانديداي خردگرايان راي هم نياورد اين شبكه هاي ارتباطي 
سرمايه آفرينند و مردم در آنها همديگر را پيدا مي كنند. و اين 

دستاورد بزرگي است. 
۱۵. درهر صورت وجود يك كانديدا كه نماينده خردگرايان 
باشــد يك فرصت است كه واقعيات امور از طريق او نشر 
داده شود. اين فرصت براي مشاركت اجتماعي و داشتن يك 
تريبون براي در انداختن گفتمان عقلاني را از دست ندهيم، 
حتي اگر چنين كسي راي نياورد. اما اگر راي بياورد در اين 

صورت تراز عقلانيت كشور بالا مي رود.
۱۶.  (... ...) ما كه احزاب ســابقه دار  نداريم، پس بايد از 
اين فرصت بهره ببريم. توسعه بدون توليد انبوه دست يافتني 

نيست. چرا اصلاح طلبي را به افراد گره مي زنيم.
۱۷. بازي اصلاحات بازي صفر و يك نيست. تا زماني 
كه ياد نگيريم از هر فرصتي و هر روزنه اميدي استفاده كنيم 
هنوز مصلح نيستيم. دموكراســي يعني تمرين دموكراسي. 
اصلاح طلبي، سياه و سفيد ندارد. اصلاح طلب، يك پزشك 
است، پزشك نمي تواند بگويد يا بايد مطمئن باشم كه بيمارم 
صد درصد خوب مي شود يا درمان را متوقف مي كنم. بايد از 
هر فرصتي براي درمان بهره جست. و اكنون يك فرصت تازه 

در اختيار خردگرايان است. 
۱۸. انتخابات تريبون ايجاد مي كند. بدون تريبون، حضور 
سياسي ممكن نمي شود و تاثير گذاري پايين مي آيد. نبايد اين 

تريبون مهم را از دست داد. 
۱۹. احساس مفهوم شهروندي و تمرين استفاده از حق 
نظارت مدني، بيش از هر موقع ديگري در بستر انتخابات رخ 

مي دهد. اين فرصت را از شهروندان نگيريم. 
 . (. ...)  .۲۰

تحليل محسن رناني براي «آرمان»از چگونگي تولد دولت اعتدال 

بزرگ ترين پروژه مشترك هاشمي وخاتمي گشوده شد
تولد بزرگي در جامعه ايران در حال وقوع است 
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